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 ما می گوئیم:

 با توجه به آنچه خواندیم روشن است که:

برخی طرب را سرور و نفس حزن دانسته اند و برخی آن را حالت سبکیی حالبا اس سبرور و حبزن      .1

 دانسته اند. و برخی آن را حرکت )که ظاهراً حرکت ناشی اس سرور و حزن مراد است( بر شمرده اند.

برخی نیز تصریح دارند در لسان عامه مردم و عرف، طرب به معنای حزن یا خفت ناشی اس حبزن نمبی   

 باشد، بلیه ذهاب حزن و حلول فرح است.

ارتکاط طرب مستعما در روایات )به سکب اینیه برخی نوشته اند، در لسان عامه، طرب به معنی سبرور   .2

ن نیست، ضمن اینیه می توان گفت اکثریت لغبویین،  یا حالت ناشی اس سرور است(، با حزن قابا اطمینا

مفهومی مشبی   « خفت حاصل از سرور»طرب را نفس شادمانی ندانسته اند، اما نیته مهم آن است که 

می باشد و معلوم نیست چه انداسه سستی و سکیی، طرب است و اساساً خفت و سکیی حالا اس سرور 

ش طرب است و آیا همه مراتب آن را می تبوان طبرب   در کدامین مرتکه ا -اگر مفهومی مجما نیست–

دانست یا مرتکه ای اس آن که به حرکت منتهی شود چنین است؟ در این بباره مناسبب اسبت ببه سب ن      

 مرحوم سکزواری که سابقاً در ضمن جمع بندی بحث غنا آوردیم، توجه شود.

 همین مطلب به نوعی مورد اشاره مرحوم کاشف الغطا واقع شده است

و ایشان علاوه بر اینیه می گویند معلوم نیست کدام مرتکه اس طرب ملاک است،  بر این عقیده انبد کبه بقیبه    

 لفات را هم )ظاهراً به سکب مشی  بودن( نمی توان به طور مطلق ملاک غنا دانست.

هم انه ليس كل من مد صوتاً في كلامه غناء سواء صرخ أو نااى  و    أما العرف فمن المعلوم عند»

كل من رجع غناء و لو بالترجيع المنكر و لو مرة و   كل من اعتنى بصوته و حسن غنااء  ن  كلًاا   

من الداعين و القارئين و الزائرين كذلك و   كل من أطرب بنفس صوته لحسنه غناء كما ينقل عن 

نيياء المايين ععليمم السلام  و   كل من رّقَ  غناء و لو كا  لعع  أو نمار  سيد الساجدين عن ان

آخر أو لقيح كما يفعله النساء و هل المراى بالترجيع المرة و المرتين أو المراى و هل الطرب فياه فاي   

للصوت و هديه أو بالمد العرفاي أو الصارفي و ربماا عااى الجمااك فاي كالا         النفس أو لذة و ميل



   درس
رج

خا
فقه      

ستاد  ا
  

خمینی حسن  سید 
 

 

27 / ششم     سال فقه؛   درسنامه   

                                                                                                                       @seyedhasankhomei

nii 

 1.«سيرهمتفا

 توييح:

 غُنج: کرشمه و ناز

 اما مهم ترین نیته آن است که مفتاح الیرامه مطرح کرده است. .3

ایشان می نویسد آنچه در میان بحث غنا، مطرح است، اطراب )مطرب( است و نه طرب، و آنچه مبا ببه   

 تعریف آن اقدام کردیم، طرب است.

دخیبا اسبت و    «مطرب»غنا داخا نیست بلیه به عکارت دیگر اللا طرب به معنای مذکور در تعریف 

 اطراب و تطریب به معنای کشیدن و تحسین و ترجیع است. ایشان می نویسد:

فقد تحصّل هنا أ ق المراى بالطراب و التطريب غير الطرب بمعنى الخفقة لشدةّ حاز  أو سارور كماا    »

الغنااء  «: القاموس»ّاك في و غير  من أصحابنا كما ستعرف، فكأنقه « مجمع اليحرين»توهّمه صاحب 

من الصوت ما مدّ و حسّن و رجّع فانطيَ على المشمور، إذ الترجيع تقارب يروب حركات الصوت 

طراب و التطريب، و من هنا صحّ للمصنق  أ  يفسرّ  فاي هاماىات   چو النفس فكا  الترجيع  زماً للإ

 مع زياىة التطريب.بذلك « الرهاى و التحرير»الكتاب بترجيع الصوت و مدّ . و في 

و الوجه فيه أ ق الترجيع ّد يكو  بلا مدّ ّطعاً و ليس غناء ّطعاً، و ّد يكو  مع مدّ من غير تحساين  

و تطريب و ترّيَ بل مع جفاء و خشونة و غلظ في الصوت و ليس هذا بغناء ّطعاً، و ّد يكو  المدّ 

 2 «بلا ترجيع و هذا أيعاً ليس بغناء.

 توضیح:

 طرب است. اطراب غیر اس .1

، گویی مبی خواهبد بگویبد غنبا لبوت      «من الصوت ماطُرّب به ءالغنا»و لذا قاموس که می گوید  .2

 مددار، سیکا و دارای ترجیع )چهچهه( است. چراکه مطرب را ما گفتیم به معنای ایجاد ترجیع است.

 ترجیع لاسمه اطراب است. .3

ع لوت و مدّ لوت است و علامبه در  و لذا علامه در کتاب شهادات اس قواعد می نویسد، غنا ترجی .4
                                                           

 .22کتاب المیاسب )لیاشف الغطاء، حسن(، ص -نجفى، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة  .1

 .161، ص12الحدیثة(، ج -فی شرح قواعد العلامّة )ط عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الیرامة  .2
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 ارشاد هم می گوید غنا ترجیع لوت و تطریب لوت است.

 ترجیع اگر بدون مدّ باشد غنا نیست و اگر با مد باشد ولی حسن نداشته باشد هم غنا نیست. .5

 و ممین است مدّ باشد ولی ترجیع و حسن نکاشد، آن هم غنا نیست. .6

 

 سپس ادامه می دهد: مفتاح الکرامه

من ذكر المدّ و الترجيع و التطريب فلا حاجة به إلى تعمين و   تحميل، كما أ ق مَن ذكر التطريب ف»

و الطراب كذلك ننقه   يكو  بدو  مدّ و ترجيع و أ ق مَن ذكر المدّ و الترجيع فقد حمّل أحدهما و 

ما أ ق من اّتصر علاى  يمّنه معنى التحسين و التطريب و الترّيَ و أبقى الآخر على معنا  انصلي، ك

 1«أحدهما حمّله و يمّنه ذلك.

 توضیح:

پس کسییه در تعریف غنا، هر سه لفت )مد، ترجیع و تطریب( را آورده است، کلامش کامبا اسبت و    .1

 نیته ای را در ضمن نیته ای دیگر قرار نداده است، و لاسم نیست س ن او را بر معنایی دیگر حما کنیم.

اره کرده هم، کلامش کاما است چراکه تطریب بدون مبد و ترجیبع حالبا    و کسییه فقط به تطریب اش .2

 نمی شود.

ولی کسییه فقط به مد و ترجیع اشاره کرده، باید ییی اس این دو لفت را اس معنای خود خارج کبرده و   .3

 متضمن معنای تحسین و ترقیق قرار دهد.

 نحوه عما کند.و کسییه فقط به مد یا ترجیع اشاره کرده است هم باید به همین  .4

)لاحب مفتاح الیرامه( سپس می نویسد که تعاریف فقها هم با این نگباه تصبحیح مبی شبود و      فاضل جواد

 اساساً به همین نیته اشاره دارد:

عن الشافعي من أنقه تحسين الصوت و ترّيقاه  « النماية»ذلك ينطيَ على المشمور ما نقله في و ب»

بالتقريب المشار إليه، و كذلك ّوله فيما: كلق من رفع صوتاً و وا   فصوته عند العارب غنااء، ن ق   

 المراى بالموا ة الترجيع.

                                                           

 *.161، ص12الحدیثة(، ج -عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الیرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط  .1
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أنقه ترجيع الصاوت   ض كتب اللغة منو بذلك ينزقك على المشمور أيعاً ما في هماىات الكتاب و بع

و ّاوك  « القاموس»من أنقه الصوت المطرب ننقه كما في « السرائر و إيعاح النافع»و مدّ ، و ما في 

إنقاه  «: المصياح المنيار »من ّاك إنقه مدّ الصوت، و ّوك من ّاك: منَ رفع صوتاً فمو غناء، و ّوله في 

 الصوت، كما يظمر ذلك لديك ممّا ذكرنا .

لام  « لمجماع اليرهاا   »تيعااً  « الكفاياة »و يرهد إلى ذلك أ ق مَن تعرقض لييا  معنا  ما عدا صاحب 

 بال ّاد  يذكر له إلقا معنيين، المعنى المشمور و الحالة إلى العرف كالفايل المقداى و الشميد الثاني 

ن عرقفه كاالمحققَ  نقوك: إ ق المعنى المشمور   يحكم العرف بسوا . و يرهد إلى ذلك أ ق جماعة  ممّ

لام ياذكروا لاه إلقاا المعناى      « الكتاب و التحرير و الرهااى »و المصنق  في « الشرائع»في هماىات 

المشمور، و ما ذاك إلقا ننقه هو القذي يحكم به العرف، و إلقا لكا  الواجب عليمم الحالة على العارف  

و لم يعلم له معنىً هرعي فيحااك علاى   كما تقتعيه ّواعدهم، ننقه لفظ ورى من الشرع تحريم معنا  

العرف. و لو كا  له في اللغة معنىً يخالفه ن ق العرف العامّ يقدّم عليما فكي  يفسرّونه بمعنىً يخال  

 1«العرف، إ ق ذلك لمستيعد منمم غاية اليُعد.

 توضیح:

لا می ببرد و  شافعی که می گوید غنا تحسین لوت و ترقیق آن است یا می گوید هر کس لدایش را با .1

 توالی می ب شد، مرادش همین ترجیع است چراکه توالی به معنای ترجیع است.

 و همه کسانییه معنای مشهور را اختیار کرده اند )مدّ ترجیع لوت و مدّ لوت( همین را مدّ نظر دارد. .2

یه معنبای  و کسانییه به معنای عرفی احاله کرده اند هم همان معنای مشهور را مدّ نظر دارنبد و کسبانی   .3

مشهور را گفته اند همان را معنای عرفی می دانسته اند و الا باید می گفتند که حیم شرعی تابع معنبای  

 مشهور نیست بلیه تابع معنای عرفی است.

 :ما می گوئیم

ماحصا فرمایش ایشان آن است که تطریب به معنای ترجیع و مدّ است و ببا طبرب فبرا دارد و غنبا:      .1

ریب است و لذا اگر کسی بگوید غنا لوت مطرب است، مثا آن است که بگوید لوت سیکای دارای تط

                                                           

 .161، ص12الحدیثة(، ج -عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الیرامة فی شرح قواعد العلامّة )ط  .1
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 در بر ندارد.« ترجیع و مدّ»غنا لوت دارای مد و ترجیع است ولذا تطریب مطلب جدیدی غیر اس 

تحسیین و  »الکته ی  اشیال به ایشان قابا ایراد است و آن اینیبه ایشبان در بنبد اول سب ن خبویش       .2

ف غنا داخا می کند و آن را در کنار تطریب قرار می دهد. ولی در قسمتی که ببه  را هم در تعری «ترقیق

س نی به میان نمی آورد. دقت شود کبه ایشبان هبی     « تحسین و ترقیق»کلمات فقها اشاره می کند، اس 

  در ترجیع نهفته باشد. «تحسین و ترقیق»تصریحی ندارد که 


